
  

  زبان انگليسي 

  برديم.  ها خيلي لذت مي كرد و ما همگي از آن عريف ميكننده ت هاي سرگرم ـ مادربزرگم براي ما داستان» 4«گزينه  -1

ها اثرگذارند پـس بايـد    بايد يكي از انتخاب كنيم. چون داستان» 4«و » 3«هاي  آيد بنابراين بين گزينه مي (stories)توضيح: صفت قبل از اسم 
   ر)) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ گرام91(هنر ـ را علامت بزنيم.  (amusing)صفت فاعلي 

  ـ راننده اتومبيل مجبور شد ناگهان توقف كند تا از برخورد با كودك خردسالي كه به دنبال يك توپ به خيابان دويده بود اجتناب نمايد. » 1«گزينه  - 2

بايـد اسـم    بعد از آن آمده اسـت  hitو چون مفعول ») 2«و » 1«هاي  رود (گزينه كار مي (اجتناب كردن) اسم مصدر به avoidتوضيح: بعد از فعل 
   (معتمدي) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ گرامر)را علامت بزنيم. » 1«مصدر معلوم يعني گزينه 

  برد.  اش را با خود مي رود، مادر و خاله  ـ وقتي ميثم به تعطيلات مي» 1«گزينه  - 3

رونـد. در اينجـا ضـمير مفعـولي      كار مـي  ي بهشود و در عوض ضماير مفعول ضماير انعكاسي استفاده نمي bringو  takeتوضيح: با افعالي مانند 
  (معتمدي) (پايه دهم ـ درس سوم ـ گرامر) باشد.  مي himمتناسب با ميثم 

  »شايد، مطمئن نيستم. بگذار يك بار امتحان كنم.» «تواني توپ را دورتر از من پرتاب كني؟ آيا مي«ـ » 2«گزينه  - 4

نادرسـت  » 1«استفاده كنيم. گزينه ») 4«و » 2«هاي  ست بنابراين بايد از صفات تفضيلي (گزينههاي دو نفر ا توضيح: در اينجا مقايسه بين توانايي
، گزينه »4«و » 2«هاي  باشد نيز نادرست است. بين گزينه كه شامل يك صفت عالي مي» 3«آيد. گزينه  نمي asاست چون صفت تفضيلي بين دو 

  (معتمدي) (پايه دهم ـ درس دوم ـ گرامر)ز حد توانش انجام دهد. تواند كاري فراتر ا كس نمي نادرست است چون هيچ» 4«

  واقعاً مرا شرمنده كردي.  گفتيهايم  كلاسي ـ وقتي اشتباهاتم را در حضور هم» 4«گزينه  - 5

  ) گفتن، ذكر كردن4  ) مرتب كردن3  ) مقايسه كردن 2  ) معرفي كردن، عرضه كردن 1

   (معتمدي) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  منزلتان تماشا كنيد.  آسايشهاي مورد علاقه خود را در  توانيد فيلم ـ اكنون مي» 4«گزينه  - 6

  ) راحتي، آسايش4  ) تضاد، مقايسه3  ) سرگرمي2  ) مقصد1

  (معتمدي) (پايه دهم ـ درس چهارم ـ واژگان) 

  شود.  بي يافت ميهاي آمريكاي جنو در كوه عموماًكمياب است، ـ اين نوع گياه كه در اينجا » 3«گزينه  - 7

  طور خوشايندي ) به4  ) عموماً، معمولا3ً  طور مناسبي ) به2  طور داوطلبانه ) به1

  (معتمدي) (پايه دهم ـ درس اول ـ واژگان) 

  پزشكي را جويا شود، به مدت چند هفته سردرد داشت.  هاي توصيهكه تصميم بگيرد  ـ او پيش از آن» 3«گزينه  - 8

  ) تلاش 4  توصيه، نصيحت) 3  ) نگرش2  ) مورد، نمونه1

  (معتمدي) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ واژگان) 

  بوده است.  وضعيت اضطراريها و مقامات دولتي در  در نتيجه حملات تروريستي عليه خارجي 1992ـ الجزاير از سال » 2«گزينه  - 9

  ) اهدا4  ) تعهد، الزام3  ) وضعيت اضطراري2  ) اعتماد، اطمينان1

  هم ـ درس دوم ـ واژگان) (معتمدي) (پايه يازد

  شد. نادري محسوب مي موردـ چون او معمولاً خارج از شهر بود، حضورش در مهماني اداره » 1«گزينه  -10

  ) محدوديت4  ) رسم3  ) اشاره، مراجعه2  ) مورد، مثال1

  (معتمدي) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ واژگان) 

  شويم ما بايد افكارمان را كنترل كنيم.  اني است كه متوجه ميدر فرهنگ اخلاقي زم ممكنـ بالاترين مرحله » 4«گزينه  - 11

  پذير ) ممكن، امكان4  آميز ) آرام، صلح3  ) اضافي2  ) تاريخي1

  (معتمدي) (پايه دهم ـ درس سوم ـ واژگان) 

  باشد.  ازنو مهمانخواست  ح عصبي بود ولي او همچنين ميوضو اش به ـ او در مورد داشتن يك فرد خارجي در خانه» 2«گزينه  -12

  ) آشنا4  ) مشابه3  نواز ) مهمان2  ) داخلي، اهلي1

  (معتمدي) (پايه دهم ـ درس چهارم ـ واژگان) 



  كلوزتست: 

ارسطو گفت كه يك سخنران در تلاش براي متقاعد كردن شنوندگانش سه شيوه مهم در اختيار دارد. او ممكن است با ارائه شواهد بـراي آنچـه   
خشم يا  برانگيختنها تمسك جويد. او همچنين ممكن است با  آن منطقحقيقي هستند به  احتمالاًمسلم حقيقي يا گويد كه نشان دهد امور  مي

ها بـه او ايمـان بياورنـد و هـر آنچـه را او       آن تاكار ببرد  ها به احساساتشان متوسل شود. او همچنين ممكن است كلامي را به ترس يا شفقت آن
او در متقاعد كردن جمـع كثيـري از مـردم بـا      تواناييتا حد زيادي به  1930ن آدولف هيتلر در آلمان در دهه . به قدرت رسيدبپذيرندگويد  مي

  )89(رياضي ـ شد.  هايش مربوط مي سخنراني

  ـ » 4«گزينه  -13

  ) دليل، منطق4  ) عاطفه، احساس3  ) عدم فعاليت2  ) منطقه1

  (كلوزتست) 

  ـ » 3«گزينه  -14

  ) به نرمي4  ) احتمالا3ً  ) به آرامي2  طرز مناسبي ) به1

  (كلوزتست) 

  ـ » 2«گزينه  - 15

  ) قادر ساختن4  ) بالا رفتن، برخاستن3  ) برانگيختن2  ) مخالفت كردن1

  (كلوزتست) 

  ـ » 1«گزينه  -16

    ) دست يافتن به2    ) پذيرفتن1

  ) پيشنهاد كردن4    كار انداختن، جراحي كردن ) به3

  (كلوزتست) 

  ـ» 2«گزينه  -17

  ) قول4  نتخاب) ا3  ) توانايي2  ) ورود1

  (كلوزتست)

  ترجمه متن اول: 

كنند و آن را به سـال، مـاه، هفتـه و روز تقسـيم      گيري مي تقويم روشي است كه مردم با آن زمان را براي اهداف اجتماعي يا مذهبي خود اندازه
قرار دادند ـ يعني حركات خورشيد و ماه كه   شناختند ترين وقايع منظمي كه مي هاي اوليه را براساس بديهي كنند. مردم روزگار باستان تقويم مي

  اند از روز، ماه قمري و سال خورشيدي.  ها عبارت بندي كنند. اين تقسيم هاي زمان را ايجاد مي بندي ترين تقسيم با هم سه تا از ساده

ورش بچرخد ـ يعني كمي كمتر از  كشد حول مح دانيم كه حركت منظم خورشيد در آسمان مدت زماني است كه براي زمين طول مي ما اكنون مي
بـه معنـي مـاه     luna(قمري) از كلمه لاتين  Lunarروز ـ است. (كلمه   5/29ساعت. ماه قمري در مدت زماني بين دو ماه نو ـ يعني تقريباً   24
ثانيـه.   46دقيقه و  48ساعت و  5روز و  365كشد زمين به دور خورشيد بچرخد ـ يعني   آيد.) سال خورشيدي مدت زماني است كه طول مي مي

  آيد.)  به معني خورشيد مي sol(شمسي) از واژه لاتين  solar(واژه 

ها گذشت تـا تقـويمي ابـداع     هاي قمري تناسبي با سال شمسي ندارند، قرن رسند و چون ماه ها به اعدادي گرد نمي از آنجايي كه اين مدت زمان
  ) 90(زبان ـ اران سال مردم به اهميت يافتن چنين تقويمي پي برده بودند. گردد كه هر از گاهي نياز به اصلاح نداشته باشد. هز

  شود.  مربوط مي گيري زمان روشي براي اندازهـ متن عمدتاً به » 1«گزينه  - 18

  ) مقايسه بين دو تقويم 2

  ) نشان دادن اهميت زمان در زندگي انسان3

  كنند بندي زمان را ايجاد مي ) شرح حركات اجرام آسماني كه تقسيم4

  (درك مطلب)

  . شوند طور منظم انجام مي بهـ طبق متن، حركات خورشيد و ماه » 1«گزينه  -19

  هاي اوليه ناشناخته بودند ) براي انسان2

  ) شامل سه قسمت متفاوت هستند3

  هاي اوليه توضيح داده شده بودند ) در تقويم4

 (درك مطلب)

 

 

  



  كند. اشاره مي زميندر سطر ششم به  itsـ كلمه » 3«گزينه  - 20

  ) حركت4  ) خورشيد2  ) آسمان1

  (درك مطلب)

  . شدند هاي اوليه هر از گاهي بايد اصلاح مي تقويمتوان دريافت كه  ـ از متن مي» 2«گزينه  -21

  ها اولين كساني بودند كه تقويم را ابداع كردند ) يوناني1

  هاي اوليه منجر گرديد ) فقدان يك تقويم دقيق به مشكلاتي در زندگي انسان3

  گذرد از زماني كه انسان متوجه شد كه نياز دارد يك تقويم صحيح را ابداع كند مدت زيادي نمي) 4

  (درك مطلب)

  ترجمه متن دوم: 

هاي عسل وجود دارد. كارل وان فريش، دانشمند اتريشي، طي مطالعات خود بر روي زنبورها  آوري در ميان زنبور يك نظام ارتباطي نمادين حيرت
ها را مشخص ساخت. وان فريش در يك مقاله معتبـر كـه در سـال     هاي ارتباطي آن آغاز گرديد بسياري از جزئيات شيوه 1900كه در اوايل دهه 

كند كيسه عسلش  ها را كشف مي منتشر گرديد توضيح داد بعد از اينكه زنبور مزرعه منبع جديدي براي غذا مثلاً يك زمين پوشيده از گل 1923
دستي را  گردد و رقصي پرشور اما بسيار يك نمايد، به لانه يا كندو باز مي كنند) مي آوري مي ها جمع ني كه زنبورها از گلرا پر از شهد (مايع شيري

دهد يعني ابتدا حدود  فوتي) لانه يا كندو باشد، زنبور رقص چرخشي انجام مي 259متري (تقريباً  90دهد. اگر منبع جديد غذا در فاصله  انجام مي
چرخد. بسياري از زنبورهاي داخل لانه يا كنـدو بـا دقـت     كند و سپس در جهت مخالف مي اينچ) يا بيشتر حركت مي 75/0ر (حدود مت سانتي 2

ها  هايي را كه زنبور رقصنده از آن كنند بوي گل كنند. در طول اين رقص، ساير زنبورهاي كارگر سعي مي رقصنده را دنبال و حركات او را تقليد مي
اند غذا از لانه يا كندو فاصله زيادي ندارد و بوي آن چگونه است، لانه يا كندو را ترك  ه تعيين كنند. ساير زنبورها كه متوجه شدهشهد جمع كرد
  )90(سراسري خارج از كشور ـ آيند تا زماني كه آن منبع را بيابند.  هايي در حال گسترش به پرواز در مي كرده و در دايره

   دهند كه غذا كجاست. چگونه زنبورها به ساير زنبورها خبر ميكند؟  درباره چه موضوعي بحث مي ـ متن عمدتاً» 4«گزينه  - 22

  كنند.  آوري مي ) چگونه زنبورهاي عسل غذايشان را جمع1

  ) چه كسي اولين بار زبان زنبورها را كشف كرد. 2

  ها در زندگي زنبورهاي عسل مهم هستند. ) چرا گل3

  (درك مطلب)

  است.  اش با شهد پر كردن كيسهدهد  لين كاري كه يك زنبور عسل هنگام كشف يك منبع جديد غذايي انجام ميـ او» 2«گزينه  - 23

  ) بازگشت به لانه1

  ) انجام نوعي رقص3

  ) هدايت كردن ساير زنبورها به طرف آن منبع غذايي4

  (درك مطلب)

  است.  شهد اش را پر كند گيرد تا كيسه ـ آنچه يك زنبور عسل از گل مي» 1«گزينه  - 24

  ) عسل4  ) مزرعه3  ) گل2

  (درك مطلب)

  اشاره دارد.  ها گلدر سطر نهم به  whichـ كلمه » 3«گزينه  - 25

  ) حركات4  ) بو2  ) كارگران1

  (درك مطلب)

  


